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جلسه 45-643
سه‌شنبه - 30/09/1400
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در این بود که اگر کسی خوف ضرر داشته باشد در قیام در نماز مثلا یا در جلوس در نماز، مشهور فرمودند که دیگر واجب نیست قیام اگر خوف ضرر دارد از قیام یا اگر خوف از جلوس هم دارد، جلوس هم واجب نیست،‌ نماز اضطجاعا می‌خواند.

دنبال دلیل این فتوی مشهور بودیم. عرض کردیم اگر واقعا خوف ضرر منجر به ضرر روحی بشود، نگران است مبادا دچار مشکل جدی بشود و خود همین نگرانی منشأ سختی روحی بشود، یا حتی حرج خارجی باشد که هیچ ضرری در کار نیست مثل انسان‌های شدیدا چاق که نماز متعارف بر آن‌ها حرجی هست،  می‌شود با ما جعل علیکم فی الدین من حرج وجوب قیام را برداشت. 
راجع به استدلال به ما جعل علیکم فی الدین من حرج دو اشکال شد: یک اشکال صغروی که گفته شد: در ما نحن فیه صحیحه جمیل با فرض حرج فرموده است باید نماز ایستاده بخوانید مگر به حدی برسد که دیگر عرفا صادق نباشد که توانایی قیام دارید، روایت صحیحه جمیل این است: ما حد المریض الذی یصلی قاعدا قال ان الرجل لیوعک،‌ یعنی دچار تب می‌شود، و یحرج، دچار سختی می‌شود، و لکنه اعلم بنفسه و لکن اذا قوی فلیقم، تا می‌تواند باید بایستد یعنی حرج کافی نیست.
به نظر ما این اشکال صغروی وارد نیست. اولا: در نقل شیخ طوسی در یک جای تهذیب هست ان الرجل لیوعک و یجرح، در بعضی از نقل‌ها هست ان الرجل لیوعک و یخرج، یعنی دچار تب می‌شود و لکن رفت‌وآمد می‌کند به بیرون منزل یعنی مشکل خاصی ندارد. که دیگر طبق این نقل‌ها اصلا و یحرج نیست. 

ثانیا: بر فرض این نسخه درست باشد که ان الرجل لیوعک و یحرج، کی می‌گوید مفاد این روایت این است که ان الرجل لیوعک و یحرج،‌ در عین حال تا عرفا صدق کند قادر است بر قیام باید قیام کند؟‌ نخیر، شاید روایت این را می‌خواهد بگوید که ان الرجل لیوعک و یحرج، در این صورت جایز است ترک کند قیام را. ما حد المریض الذی یصلی قاعدا، قال ان الرجل لیوعک و یحرج، یعنی حد بیماری‌ای که منجر به ترک قیام در نماز می‌شود این است که انسان دچار تب بشود که برخی معنا کردند یوعک را به تب شدید و به سختی بیفتد از قیام در نماز. 
[سؤال: ... جواب:] در ادامه فرموده و لکنه هو اعلم بنفسه و لکن اذا قوی فلیقم، ولی این را هم بگوییم به شما که الانسان علی نفسه بصیرة، هر وقت حرج برطرف شد و قوت بر قیام پیدا کرد یعنی در مقابل حرج،‌ قوت بر قیام پیدا کرد، دیگر سختی رفت، سیجعل الله بعد عسر یسرا، آسانی آمد، آن وقت بایستد و لکنه هو اعلم بنفسه و لکن اذا قوی فلیقم یعنی هنگامی که دیگر  حرج برطرف شد و قوت پیدا کرد بر قیام، آن تب شدید رفت، آن سختی رفت، فلیقم، بایستد و نماز بخواند، شاید روایت معنایش این باشد. چرا شما می‌گویید ان الرجل لیوعک و یحرج، ولی این کافی نیست؟ شاید می‌خواهند بفرمایند ان الرجل لیوعک و یحرج و همین حد مرضی است که موجب سقوط قیام می‌شود. ... اذا قوی یعنی بلاحرج، قوت پیدا کرد یعنی آن تب شدید، تب شدید باعث ضعف شدید می‌شود، ضعف شدید که بود دیگر قوت نیست. ... شما دارید اینجور معنا می‌کنید، کی می‌گوید معنای روایت این است که ان الرجل لیوعک و یحرج در عین حال باز تا توانایی دارد باید بایستد،‌ کی می‌گوید معنایش این است؟

[سؤال: ... جواب:] این روایت که ندارد اذا قدر فلیقم، دارد اذا قوی. قوت می‌تواند به قرینه صدر روایت در مقابل ضعف مساوق با حرج باشد. ... قوت در مقابل حرج اگر باشد یعنی عدم الحرج. ببینید! در صوم روایاتی داریم. در صوم تعبیر در برخی از این روایات همین است که شخصی است که دچار تب شدید می‌شود، در آن روایات هست: اذا قوی فلیصم. این روایت را بخوانم که شبیه همین روایت هست. صحیحه محمد بن مسلم قلت لابی عبدالله علیه السلام ما حد المریض اذا نقه فی الصیام، دچار نقاهت بشود، قال ذاک الیه هو اعلم بنفسه اذا قوی فلیصم. در حالی که در صوم این مسلم است. در موثقه عمار هم آمده که اذا صدّع صداعا شدیدا و اذا حمّ حما شدیدة فقد حل له الافطار، اگر دچار تب شدید بشود افطار بر او جایز است. این در باب صوم مفاد روایات این است که اگر به حد حرج می‌افتد مثل اینکه تب شدید دارد لازم نیست روزه بگیرد،‌ اذا قوی فلیصم. یا در موثقه سماعه مجموع این روایات را ببینید!‌ من کان مریضا، در صوم، ان وجد ضعفا فلیفطر و ان وجد قوة فلیصم، این مجموع روایات را که ببینید قوت را در مقابل ضعف گذاشته، ضعف هم یعنی حرج. ضعف مثل ضعف ناشی از تب شدید. قوت را در مقابل عجز نگذاشته، در مقاب ضعف گذاشته.

پس شاید روایت معنایش این باشد در ما نحن فیه صحیحه جمیل که حد مریضی که نماز را نشسته می‌خواند این است که به حد وعک و حرج بیفتد، تب شدید و سختی قیام، همین کافی است برای عدم وجوب قیام. ولی این را توجه داشته باشد که و لکنه اعلم بنفسه و لکن اذا قوی فلیقم، آن لحظه‌ای که قوت پیدا کرد این ضعفش برطرف شد بایستد. پس اشکال صغروی بر تطبیق قاعده لاحرج بر مقام درست نیست.
[سؤال: ... جواب:] پس قبول نداریم این صحیحه جمیل مفادش این است که اگر به حرج هم می‌افتید تا عرفا توانایی بر قیام دارید واجب است قیام کنید،‌ به حرج می‌افتید که بیفتید، مفاد صحیحه جمیل این نیست. حداقل محتمل است این معنا که اذا قوی یعنی اذا قوی بلاحرج فلیقم، احتمال این معنا باشد کافی است که دیگر ما مخصصی بر قاعده لاحرج پیدا نکنیم. اشکال صغروی بنابراین وارد نیست.

[سؤال: ... جواب:] عرفی است دو تا و لکن؟ و لکنه اعلم بنفسه و لکن اذا قوی فلیقم، اصلا خود این تعبیر، تعبیر راوی است، دو تا لکن برای چی؟‌ می‌خواهید بگویید چرا دو تا لکن آورده، این دو تا لکن نمی‌خواهد. چرا عرفی نیست؟ بفرماید حد بیماری این است که انسان تب شدید بکند و به حرج بیفتد و لکن این را بدانید که انسان اعلم به خودش است به حال خودش اعلم است هر وقت قوت پیدا کرد اذا قوی،‌ ان قوی هم نفرمود، اذا قوی آن زمانی که قوت پیدا کرد بایستد.
[سؤال: ... جواب:] بالاخره احتمال این معنایی که ما می‌گوییم هست که و لکن اذا قوی فلیقم یعنی قوت بدون حرج هر وقت پیدا کرد واجب است قیام کند، نمی‌خواهد این صحیحه جمیل بگوید حرج رافع وجوب قیام نیست.

اما اشکال کبروی اشکالی است که در منتقی الاصول کردند بر ادله قاعده لاحرج. و شبیه این اشکال را آقای زنجانی هم مطرح کردند در این مجموعه آثار ایشان که جلسات ایشان را تقریر کردند، آن‌جا فرمودند که ما ادله لاحرج را کافی نمی‌دانیم، جلسه 62 هست سال 98. ایشان فرموده‌اند: عرف بین ما جعل علیکم فی الدین من حرج و بین احکامی که در اسلام هست و لو به شکل نادر که حرجی است مثل وجوب جهاد اینطور جمع می‌کند می‌گوید ما جعل علیکم فی الدین من حرج یعنی بطور متعارف دین ما سخت نیست، حالا چهار تا حکم سخت هم بود مهم نیست، در مجموع دین ما دین سختی نیست. ایشان مثال می‌زنند می‌فرمایند اگر ما بگوییم فتاوای زید سخت نیست آسان است، از طرف دیگر هم از خارج می‌دانیم برخی از فتاوای زید و لو نادر هستند سخت است، عرف اینطور جمع می‌کند که متعارف فتاوای او آسان است. و لذا عرف جمع می‌کند بین ما جعل علیکم فی الدین من حرج  و وجوب صوم را در تابستان گرم که ماه رمضان در آن واقع شده است. نمی‌گوید خیلی سخت است روزه گرفتن در این گرما برای کسی که زیر کولر گازی نمی‌خوابد، متعارف مردم، سخت است، عرف نمی‌آید بگوید پس صوم در این حال واجب نیست. می‌گوید خدا می‌خواست حالا یا جزما یا احتمالا، بگوید در کل، دین ما دین سختی نیست بالقیاس به ادیان گذشته. با توجه به اینکه در اسلام احکام حرجی داریم وجوب جهاد داریم و برخی از احکام حرجی دیگر داریم، ایشان فرمودند عرف اینجور استظهار می‌کند که متعارف احکام دین حرجی نیست.
در منتقی الاصول هم به قرینه و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، فرمودند چون در ابتداء امر به جهاد کرده،‌ جهاد حرجی است پس عرف از ما جعل علیکم فی الدین من حرج یا می‌فهمد که ما هدف مان از احکام دین این نیست که شما به سختی بیفتید، هدف مان تطهیر نفوس شماست و لو اتفاقا هم به حرج بیفتید یا عرف این گونه معنا می‌کند که در کل، دین، دین سختی نیست که همین بیان‌ آقای زنجانی است بیان دوم منتقی الاصول.

به نظر ما این اشکال عرفی نیست. مخصوصا با قرینه تطبیق این آیه در روایات. ببینید! چندین روایت است، ان الدین لیس بمضیق فان الله یقول ما جعل علیکم فی الدین من حرج که در موثقه ابی بصیر بود یا در صحیحه هیثم بن عروه تمیمی بود که المحرم یرید اسباغ الوضوء فتسقط من لحیته الشعرة او الشعرتان، در حال احرام انسان کاری بکند مویش کنده بشود حرام است ولی برای اسباغ وضوء اشکال ندارد فرمود لیس بشیء اشکال ندارد ما جعل علیکم فی الدین من حرج. یا در صحیحه برید بن معاویة عجلی هست که در کافی جلد 1 صفحه191 از امام باقر علیه السلام و لم یجعل الله فی الدین من حرج و الحرج اشد من الضیق. این تعبیر در صحیحه است: و الحرج اشد من الضیق. این را به دست عرف بدهید،‌ عرف نمی‌گوید که این ظاهرش این است که در اسلام هیچ حکم حرجی نداریم؟ بله ما من عام الا و قد خص،‌ گاهی مصلحت اقوی اقتضاء می‌کند که حکم حرجی داشته باشیم. شبیه باب تزاحم که تزاحم اقتضاء می‌کند ما حکم حرجی داشته باشیم، تزاحم در ملاکات است، وجب جهاد هر چند حرجی است اما مگر می‌شود دینی باشد جهاد نداشته باشد؟ 
اما اینکه بگوییم عرف حاکم نمی‌داند این ادله را بر احکام حرجیه،‌ انصافا عرفی نیست. عرف اعتراض می‌کند می‌گوید شمایی که در آب کر فرمودید در موثقه ابی بصیر آب کر پاک است، نجس نمی‌شود، برو از آب کر و لو روث دارد،‌ عذره دارد،‌ وضوء بگیر، دین سخت نیست، خدا فرموده است ما جعل علیکم فی الدین من حرج،‌ در بحث اسقاط شعر فرمودید مهم نیست در رابطه با وضوء محرم منجر به اسقاط شعر بشود وضوئش و اسباغ وضوئش، لیس بشیء ما جعل علیکم فی الدین من حرج،‌ بعد ما نتوانیم کشف بکنیم که اگر این شخصی که چاق هست، به سختی زیاد می‌افتد اگر بایستد نماز بخواند، ما نمی‌توانیم کشف کنیم که وجوب قیام را بر او جعل نکردید؟ این عرفی است؟ عرف این را می‌پذیرد؟ انصافا این اشکال خلاف متفاهم عرفی اس.ت اینکه در متنقی الا صول  فرمودند آیه صدرش دراد و جاهدوا، جهاد حرجی است، اصلا این جاهدوا به معنای تلاش در راه خداست،‌ عرض کردیم تلاش در راه خدا که مساوق با حرج نیست، ظهور ندارد در جهاد با عدو. لااقل به قرینه تطبیق در روایات ما این را می‌فهمیم،‌ ان الدین لیس بمضیق، ما جعل علیکم فی الدین من حرج،‌ لیس بشیء ما جعل علیکم فی الدین من حرج.

و لذا به نظر ما این اشکال به کبرای قاعده لاحرج درست نیست.

آن روایت عبدالاعلی مولی آل سام هست، اگر سندش خوب باشد که ما به نظرمان بعید نیست سندش خوب باشد چون عبدالاعلی مولی آل سام از مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان هست، علاوه بر اینکه شیخ طوسی در یک موردی حدیثی را از عبدالاعلی مولی آل سام نقل می‌کند. در یک جا می‌گوید صفوان عن عبدالاعلی. آقای زنجانی هم استظهارشان این است که این عبدالاعلی همان مولی آل سام است. و این وجه مهم‌تر است که شیخ طوسی در یک جای تهذیب جلد 4 صفحه 229 حدیثی را نقل می‌کند از عبدالاعلی مولی آل سام، اینجور می‌گوید: فاول ما فیه انه موقوف غیر مسند الی احد من الائمة و ما یکون هذا هو حکمه لایعترض به الاخبار الکثیرة‌ المسندة. این ظاهرش این است که اگر عبدالاعلی مولی آل سام ثقه نبود عدم وثاقتش اولی بود به اشکال نه اینکه بیایند بگویند این حدیث مقطوع است. 
[سؤال: ... جواب:] لم یثبت کونه ثقة. ... انصافا این را آقای زنجانی هم دیدم استدلال کردند بر این جمله که شیخ طوسی ایشان را ثقه می‌دانسته. این بعید است فرمایش شما که اول ما فیه انه موقوف خواسته یک اشکال آسانی بکند، حالا یکی ممکن است ثقه بداند عبدالاعلی، دیگری ثقه نداند، حالا آن اشکال را مطرح نمی‌کند، می‌گوید اول ما فیه انه موقوف. ... بهرحال حالا اگر استظهار ما این بود که شیخ طوسی اینجا مفروغ‌عنه گرفته وثاقت عبدالاعلی مولی آل سام را که هیچ‌، اگر این را هم نفهمیدیم از مشایخ ابن ابی عمیر هست در یک مورد در علل الشرائع و یک مورد هم صفوان عن عبدالاعلی بنابراین که استظهار کنیم مثل آقای زنجانی این عبدالاعلی، عبدالاعلی مولی آل سام هست.
از جهت دلالت به نظر ما دلالتش خوب است. می‌گوید من بر انگشتم بر ناخنم جبیره پیچیدم، چکار کنم، کیف اصنع بالوضوء؟ حضرت طبق نقل فرمود یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج. با توجه به اینکه وجوب مسح علی الجبیرة که از این آیه استفاده نمی‌شود، روشن است هیچ‌کس از آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج وجوب مسح بر جبیره را نمی‌فهمد‌،‌ پس معلوم می‌شود امسح علیه مقدمه مطویه دارد،‌ یعنی از آیه قرآن می‌فهمیم مسح بر بشره واجب نیست، حالا که مسح بر بشره واجب نبود نوبت می‌رسد به مسح بر جبیره. این مقدمه مطویه که حالا که مسح بر بشره واجب نبود نوبت می‌رسد به مسح بر جبیره، در عرف متشرعه واضح بود، در روایات دیگر واضح بود، امسح علیه را از آیه نفهمیدیم، نمی‌شود از آیه امسح علیه را فهمید، از آیه عدم وجوب مسح علی البشرة را فهمیدیم.
اینکه آقای زنجانی و آقای روحانی فرمودند این امسح علیه را حضرت از این آیه خواست استخراج کند و این منشأ می‌شود بگوییم یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله انما یعرفه من خوطب به، یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله اما همه کس نمی‌توانند بشناسند اهلش می‌توانند بشناسند که ائمه هستند. حالا آقای زنجانی می‌فرمایند که درست است که ما نسخه‌ای نداریم که نعرف هذا و اشباهه من کتاب الله ولی اینقدر نسخه‌ها در آن از این تحریف‌ها شده که واقعا اینجا هم احتمال می‌دهیم نعرف هذا بوده و لو همه یا نوشتند یعرف یا نوشتند تعرف، نعرف هیچ‌کس ننوشته اما شاید نعرف بوده. کسی که اینقدر نسخه‌ها را بررسی کند می‌فهمد که از این اشتباهات ممکن است زیاد رخ بدهد. نعرف هذا و اشباهه من کتاب الله،‌ ما می‌شناسیم نه شما مردم. 
انصافا این‌ها عرفی نیست. آخه همینجور او می‌گوید کیف نصنع بالوضوء امام بفرمایند نعرف هذا و اشباهه من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علیه، آن راوی نمی‌گوید از کجای این آیه شما فهمیدید مسح بر جبیره واجب است؟

[سؤال: ... جواب:] ظاهرش چیست؟ ظاهر عرفیش این است که از این آیه می‌فهمید مسح بر بشره لازم نیست چون حرجی است. ظهورش این است. ... نعرف ما نداریم. اگر هم داشتیم به نظر ما ظاهرش این است که یعنی صلاحیت دارد این آیه برای اینکه ما از این آیه استخراج کنیم این حکم را. کی آیه صلاحیت دارد از آن مسح بر جبیره را استخراج کنیم؟‌ نعرف هم باشد ظاهرش این است که این آیه صلاحیت دارد برای این استخراج، برای این استنباط. ... آخه باید عرف متوجه بشود. مثل اینکه نعرف هذا و اشباهه من کتاب الله تبت یدا ابی لهب و تب، چه ربطی دارد آخه؟ نعرف هذا و اشباهه من کتاب الله هم باشد، (که هیچ‌جا هم نقل نشده، آخه صرف این احتمال‌ها که بعید است مانع از استدلال بشود) ظاهر نعرف هم یعنی صلاحیت معرفت دارد، خب آیه لاحرج صلاحیت معرفت ندارد برای وجوب مسح بر جبیره، فقط ظاهرش این است که نفی مسح بر بشره را از این آیه می‌فهمیم.

[سؤال: ... جواب:] ممکن است و ان المساجد لله و لو با یک استدلال جدلی از آن این مطلب فهمیده بشود که قطع ید سارق از اصول اصابع اربعه است. اما از آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج وجوب مسح بر جبیره را آخه چه عرفی استنباط می‌کند؟ ظهور عرفیش این است که ما از این آیه می‌فهمیم مسح بر بشره لازم نیست.

ما که تکیه‌مان فقط بر استدلال به این روایت نیست. می‌گوییم این اشکال وارد نیست. آن وقت شما ببینید آقای زنجانی مثل آقای روحانی نیست که بگوید من قاعده لاحرج را قبول ندارم می‌بوسم می‌گذارم کنار،‌ بعد می‌گویند به دلیل انسداد (فرار من المطر الی المیزاب می‌شود) ما قاعده لاحرج را اثبات می‌کنیم. دلیل انسداد چیست؟‌ ایشان می‌فرماید چون مشهور قائل شدند به قاعده لاحرج،‌ بعید هم هست که بخواهند از آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج حکومت بر ادله اولیه را بفهمند، پس ما ظن پیدا می‌کنیم به این‌که حکم حرجی ما نداریم و با مقدمات انسداد ظن به انتفاء حکم حرجی را معتبر می‌کنیم. آقای زنجانی از این راه خواستند قاعده لاحرج را درست کنند،‌ مقدمات انسداد. 
آیا واقعا احتمال می‌دهید که مشهور غیر از این ادله لاحرج که ما داریم، یک چیز دیگری دست‌شان بود که آن را مخفی کردند،‌ به ما نگفتند؟ استدلال مشهور به همین ادله لاحرج بوده دیگر. پس می‌شود شهرت مدرکیه،‌ شما که قبول ندارید استدلال به این آیات و روایات را. 
[سؤال: ... جواب:] مثل آقای زنجانی، می‌خواهند بگویند ما ائمه می‌شناسیم، به شماها چه ربطی دارد؟ نتیجه این است که شما دخالت نکنید، مدام در فقه بگویید وجوب قیام بر این شخص حرجی است و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، شما بناء نیست بشناسید که چه حکمی حرجی است و رفع شده است، ما اهل بیت باید بشناسیم و به شما بگوییم. اینجور می‌خواهند اشکال کنند آقای زنجانی. ... کیف اصنع بالوضوء یک جهت سلبی دارد یک جهت ایجابی. جهت سلبی این است که آیا لازم است این مراره را بردارم و بشویم زیر مراره را؟ این واجب است بر من؟ یا جایز است کار دیگری بکنم؟ خب حضرت آن جنبه سلبی را فرمودند لازم نیست، لازم نیست رفع مراره و غسل ما تحت المرارة بکنی. ... یعرف جانب سلبی از کتاب. [سؤال: ظاهر روایت این است که کیفیت وضوء از کتاب فهمیده شده نه صرفا جنبه سلبی آن. و این تایید کلام آقای زنجانی است. جواب:] اتفاقا عرف همینجور می‌فهمد از این روایت [که صرفا جنبه سلبی از کتاب فهمیده می‌شود].
عرض کردم: این روایت هم اگر سندش درست باشد به نظر ما قابل استدلال است ولی تکیه‌گاه اصلی ما به این روایت نیست. صحیحه هیثم بن عروه تمیمی. نگویید اسباغ وضوء که مستحب است، مجوز ارتکاب حرام نمی‌شود. [می گوییم] نه، بعض مراتب اسباغ وضوء لازم است برای مقدمه علمیه،‌ احراز کنم تمام صورت و دستانم را شستم. از یک طرف وضوء را واجب می‌کنید باید احراز کنم که شسته شده است وجه و یدین، بعد از آن طرف می‌گویید جوری باید بشویی که یک مو هم از بدنت کنده نشود. فوقش روایت تطبیق تعبدی کرد، گفت این هم حرجی است، ما با لاحرج بر می‌داریم، فوقش تطبیق، تعبدی است اما کبری را که می‌فهمیم از این روایت. جایی که تطبیق وجدانی است مثل آن انسان شدیدا چاقی که بعد از یک نماز ایستاده خواندن باید سه ساعت همینجور بیفتد هن و هن بکند، بعد می‌گویی واجب است قیام کن، می‌گوید شما که آنجا گفتی الرجل یرید اسباغ الوضوء فتسقط منه الشعرة‌ و الشعرتان لیس بشیء ما جعل علیکم فی الدین من حرج، شمایی که در باب آب کر فرمودید که اشکال ندارد و لو ملاقی نجس هست، از آن بخور، با آن وضوء بگیر، ان الدین لیس بمضیق، قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، شمایی که در صحیحه برید عجلی فرمودید و لم یجعل علیکم فی الدین من حرج و الحرج هو اشد من الضیق، شما که اینجور فرمودید چه جور قبول می‌کنید این بدبخت هر روز که نماز می‌خواند سه چهار ساعت بعدش بیفتد.
[سؤال: ... جواب:] حکم استحبابی که عرفا حرجی نیست،‌ چون ترخیص در ترک دارد. ... وضوء کامل استحباب است؟ وضوء تام یعنی وضوء با احراز اینکه هیچ جایی نماند از وجه و یدین مگر اینکه شسته شد، این را بیایند بگویند جوری باشد که یک مویی هم از بدنت نیفتد، خود این حرج است و لو تعبدا تطبیق شده آیه لاحرج بر این مورد اما دلیل نمی‌شود که ما از این روایت کبری لاحرج را نفهمیم. ... همین را عرض می‌کنم که به انسان بگویند وضوء بگیر، احراز وضوء کامل هم بکن اما مبادا یک مو هم از بدنت بیفتد،‌ مثل اینکه در یک راه پر از خار و پر از سیم‌ خاردار بگویند برو، مواظب باشد لباست هم به سیم خاردار گیر نکند. ... وجوب وضوء تام را می‌گوید، اسباغ وضوء یک مرتبه‌اش واجب عقلی است از باب مقدمه علمیه. 
ما این کبری لاحرج را سعی کردیم تقریب کنیم. آن‌‌هایی که رد می‌کنند چه می‌کنند؟ فقط باید بچسبند به ما من شیء محرم الا و قد احله الله لمن اضطر الیه، لایکلف الله نفسا الا وسعها به حدی باید مشقت برسد که موجب عجز عرفی بشود.

دو تا مطلب عرض کنم بحث را تمام کنم:

یکی اینکه امام فرمودند: حرج مطلق ضیق است، لغت اینجور معنا کرده، ایشان کلمات لغویین را می‌آورند، می‌گویند صحاح و قاموس دارد: التحریج التضییق. المنجد هم دارد حرج الشیء ضاق. نهایة هم دارد: الحرج فی الاصل الضیق. صحیحه زراره هم دارد: الحرج الضیق. قرب الاسناد هم از مسعد بن زیاد نقل کرده که ما جعل علیکم فی الدین من حرج یقول من ضیق. موثقه ابی بصیر هم که گفت ان الدین لیس بمضیق فان الله یقول ما جعل علیکم فی الدین من حرج. پس حرج شد ضیق، مطلق سختی، مازاد بر امتثال تکلیف و لو سختی شدید نباشد. این رافع وجوب صوم است. امتثال متعارف صوم یک سختی دارد، آن موقع هم تابستان بوده، باز هم روزه را واجب کردند چه در تابستان چه در زمستان. اما اگر از آن سختی متعارف در امتثال صوم یک مقدار سختی بیشتر شد، می‌شود حرج. پس ایشان فرموده حرج مطلق سختی است اما اصل تکلیف را که بر نمی‌دارد، سختی اصل تکلیف به کنار، مازاد بر او اگر به سختی می‌افتید لاحرج بر می‌دارد.
بعد می‌فرماید: اصلا لسان امتنان هم همین را اقتضاء می‌کند، یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر، کجا دارد عسر شدید؟ ربنا لاتحمل علینا اصرا، اصر یعنی سختی، کجا دارد سختی شدید؟ 

انصافا این فرمایش تمام نیست. برای اینکه این لغویین مثل المنجد، آخه کتاب لغت دیگر نبود؟ اینها تفسیر به اعم می‌کنند، الحرج الضیق مثل سعدانة نبت است. در صحیحه برید عجلی چی داشت؟ و لم یجعل علیکم فی الدین من حرج و الحرج اشد من الضیق. بعض اهل لغت هم نگاه کنید در لسان العرب نقل می‌کند: الحرج اضیق الضیق. از ابن عباس هم نقل می‌کند که مکانٌ حرِج‌ای ضیقٌ کثیر الشجر لاتصل الیه الراعیة، گله نمی‌تواند آنجا برود از بس تنگ است، سخت است.

و واقعا اینکه امام فرمودند ملتزم می‌شوند؟ که یک مقدار سخت‌تر بشود امتثال تکلیف مازاد بر مقدار متعارف از امتثال تکلیف که سختی دارد، یک مقدار که بیشتر بشود سختی آن، لاحرج بر می‌دارد؟ خلاف ارتکاز متشرعه است. 
[سؤال: ... جواب:] بالاخره ایشان کلام لغوی که نفرمودند، فرمودند سختی مازاد بر مقدار متعارف و لو یک سختی شدید نباشد. متعارف در صوم، بالاخره صوم ماه رمضان گاهی به تابستان می‌افتاد، گاهی این مقدار حرج هست. یک مقدار که بیشتر شد این آقا نانوا است، سختیش بیشتر از مقدار متعارف است، آیا بگوییم برو بخور؟ معنای فرمایش امام این است دیگر. چون سختی مازا بر مقدار است، همه که نانوا نیستند، همه که راننده تاکسی نیستند که از بوق صبح تا تاریکی شب مدام در خیابان‌ها در ترافیک گیر کنند.
و لذا به نظر ما این فرمایش تمام نیست. انشاءالله بقیه مطالب راجع به این بحث روز شنبه.
